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ادبيات در قرن هاى نهم و دهم هجرى
مطالعة ادبيات در قرن نهم و دهم ايجاب مى كند، كه ما تاريخ صفويان ايران، تيموريان   

هرات و امپراتورى مغولان هندوستان، هرسه را از نظر بگذرانيم.
اميرتيمور گورگان سه بار برخراسان و فارس هجوم آورد و امراى موجود محلى را به طور 
كامل منقرض ساخت. در نتيجه ملوک كُرت هرات، سربداران سبزوار وآل مظفر فارس از 

صحنه بدر رفتند.
پس از مرگ اميرتيمور قلمرو وسيع او درميان فرزندانش تجزيه شد و بالآخره فرزند 
چهارم او شاهرخ ميرزا توانست كه بخش بزرگى از قلمرو پدرش را تحت تسلط خود بياورد. 
پايتخت او شهر باستانى هرات بود. او كه مى خواست ويرانى هاى پدر خود را جبران كند؛ 
دست به اصلاحات وسيع زد، امنيت را تأمين كرد و راه هاى تجارتى را از شر دزدان نجات 
داد. در اثر اقدامات او تجارت رونق گرفت و تراكم ثروت سبب رفاه وآرامى شهرها گرديد.

زوجة شاهرخ، ملكه گوهرشاد بيگم دختر غياث الدين ترخان بود. گوهرشاد كه در خانة 
پدر نيز با شوكت و اقتدارآشنايى داشت، پس از ازدواج با شاهرخ ميرزا ميدانست كه چگونه 
از اقتدار خود در راه شكوه و رونق، عمران و آبادانى كار بگيرد. به دستور گوهرشاد بيگم 
بود، كه مسجد جامع هرات، خانقاه هرات، مدرسة هرات و مسجد جامع  مشهد آباد گرديد.

پسر شاهرخ و گوهر شاد بيگم شهزاده بايسنقر ميرزا كتابخانة بزرگى را بنياد نهاد و در 
آن خطاطان معروف، منشيان و صحافان را فراخواند و از جمله متن جامع شاهنامة فردوسى 

را تهيه نمود. شهزاده بايسنقر ميرزا خود خطاطى چيره دست بود.

درس امروز توسط يك تن از شاگردان طورى معرفى شود، كه تشريحاتش جوابگوى 
پرسش هاى زير باشد:

1. مطالعة تاريخ ادبيات يك كشور ازكدام ديدگاه ها اهميت دارد؟
 2. مطالعة تاريخ ادبيات  چگونه به ماكمك مى كند كه از تغييرات و تحولات ادبيات 

خود آگاه شويم؟
فولكلور،  زبان، فرهنگ،  در شناخت ژرفتر  ادبيات  تاريخ  مطالعة  مى دانيد كه  آيا   .3

اعتقادات دينى، افكار سياسى، ادبى و هنرى هر عصر با ما كمك مى كند؟
در پايان معرفى، پرسش ها از چند شاگرد ديگر پرسيده شود.

درس هشتم
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اوج افتخار تيموريان هرات روزگار فرمانروايى سلطان حسين بايقرا و وزير با تدبيرش اميرعلى 
شيرنوايى بود. سلطان حسين بايقرا و اميرعلى شيرنوايى هر دو بر زبان هاى درى  و تركى 
مسلط بودند و به هر دو زبان شعر مى گفتند. اميرعلى شيرنوايى، نورالدين عبدالرحمان جامى، 
شعراى  از  ديگران  و  كاشفى  واعظ  ملاحسين  چغتايى،  هلالى  هروى،  عارفى  انوار،  قاسم 

معروف اين دوره استند.
       يكى از شعراى عارف اين دوره، سيدعلى بن هارون بن ابوالقاسم معروف به قاسم 
انوار است، كه در عهد شاهرخ به هرات آمد؛ سپس رهسپار بلخ گرديد. بعد از آن به هرات 
بازگشت و درسال 838 هـ . ق. در همان جا ديده از جهان پوشيد. ديوان اشعار و مثنوى هاى 
انيس العارفين و مقامات العارفين از او به يادگار مانده است. شعرهاى قاسم انوار شور عارفانه 

دارد. نمونة كلامش چنين است:
سرم سبزست و لب خندان و عيش جـاودان دارم    
مـكانم را چـه مى پـرسى؟ مـكان درلامكان دارم   
نـه آن مشتاق در شـورم، كه پنـــدارى ازو دورم   
جمالش را چو مى بينم همه عين عيـــــان دارم   
بيا اى صوفى خود بين، به خود منگر به من دربين   
كه من از لــــذت عشقش حيات جــاودان دارم   
بگو اى قاسم مسكين چها دارى؟ چــــرا دارى؟   
كه من اين عشق پنــهانى از آن جان جهان دارم   

     از شاعران قابل يادآورى اين عصر، بابا فغانى شيرازى است، كه در شيراز شغل چاقوسازى 
داشت و درآغاز سكاكى تخلص مى كرد. او به دربار اوزون حسن تقرب جست. در اواخر عمر 
عزلت گزيد و به عرفان پناه برد. بابا فغانى را از پيشگامان سبكى دانسته اند،كه بعدها به 

سبک هندى معروف شد. صايب از استمداد و اقتداى خود به اوصحبت كرده است:
     ازآتشين دمان به»فغانى« كن اقتدا             »صايب« اگر تتبع ديوان كس كنى

     سلطان حسين بايقرا، كه درسال 872 هـ . ق. برسرير سلطنت هرات تكيه زده بود. 
بعد از سى و نه سال سلطنت درسال 911هـ . ق. چشم از جهان پوشيد. پس از او سلطنت 
تيموريان هرات رو به انقراض رفت و قدرت به صفويان ايران انتقال يافت. شاهان صفوى 
كه مى خواستند تشيع را مذهب مسلط ايران بسازند، درگير مبارزه با خلافت عثمانى گرديدند 
و بدين ترتيب بازار علم و دانش، شعر و هنر در ايران كساد گرديد و دانشمندان و شاعرانى 
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با استقبال  اقبالى نديدند روى به سوى هند نهادند و درآن جا  كه در دربار شاهان صفوى 
گرم سلاطين مغولى، كه مؤسس آن سلسله، ظهيرالدين محمد بابر بود، روبه رو شدند و به 
خصوص در دربار نورالدين محمد جهانگير و شهاب الدين محمدشاه جهان گرد آمدند. در 
ناصرعلى  كاشانى،  كليم  شيرازى،  عرفى  دكنى،  فيضى  چون  شاعرانى  هجرى  دهم  قرن 

سرهندى و ديگران كه در دربار جهانگير، اكبر و شاه جهان شاعرى كرده اند.
    يكى از شاعران مشهور قرن دهم هجرى عرفى شيرازى است، كه در قصيده، مثنوى 
و غزل شاعرى توانا بود؛ او مثنويهاى مخزن الاسرار و خسرو و شيرين نظامى را استقبال 
نموده است. عرفى در سال 936هـ . ق. در شيراز به دنيا آمد و در سال 999هـ . ق. در لاهور 

ديده از جهان فرو بست.
 بررسى هاى ادبى در اين سده ها

دوران سلالة تيمورى به خصوص در سده هاى 9 و10 دورا ن اعتلاى سرزمين ما است. 
اين خانواده با آن كه خود ترک زبان بودند، در پرورش و شكوهمندى ادب درى بسيار تلاش 
ورزيدند. زوال و قهقرايى كه در دوران فرمانروايى چنگيزيان، زبان، فرهنگ و ادب درى را 
تهديد مى كرد، نه تنها متوقف نگرديد؛ بلكه بار ديگر اين زبان به مثابة زبان علمى و ادبى 
در بسيارى از كشور ها مانند: تركيه، هند، آذربايجان، نواحى گرجستان و توابع آن ها به مثابه 

زبان ادبى رونق تازه يافت. 
سدة 9 و 10 از سده هاى احياى فرهنگ شكوهمند خراسان، زبان و ادب درى است؛ با 

آن هم در مقايسه با  دوره هاى گذشته جنبه هاى ضعيفى در خود داشته است.
از  نظامى يكى  و  ادارى، سياسى  برد اصطلاحات  راه كار  از  تركى  و  كلمه هاى مغولى 
خصوصيت هايى است كه زبان و ادب درى در اين دوران به آن دچار گرديده است؛ همچنان 
كاربرد اصطلاحات و كلمات نامأنوس عربى در ادبيات درى زياد شد. اطناب و تعقيد به ويژه 

در نثر از خصوصيت  برجستة آثار اين دوره است.
شعر و نثر اين دوره تقليدى از سبک ها و مكتب هاى گذشته است. مكتب خاصى در اين 
دوره پديد نيامد. شعراى اين دوره در غزل به پيروى از حافظ، سعدى و مولانا، در قصيده 
به روش رودكى، فرخى، ظهير فاريابى و انورى و در مثنوى به شيوة فردوسى، نظامى، امير 

خسرو دهلوى و مولانا جلال الدين بلخى طبع آزمايى كرده اند. 
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توضيحات

*  تيمور در سال 1323م )702 هـ. ش.( در شهر سبز سمرقند چشم به جهان كشود؛ وى 
پسر توراغاى يكى از اشراف قبيلة برلاس از نژاد ترک بود. او از وضع آشفتة سياسى و نظامى 

ماوراءالنهر، خراسان و فارس استفاده كرد و دولت نيرومندى به وجود آورد.
كاشغر  و  ماوراءالنهر  قپچاق،  دشت  خوارزم،  . ش.(  هـ   762( سال1383م  تا  تيمور       
و  كرد  لشكر كشى  و مصر  تركيه  عراق،  فارس،  خراسان،  به  آن  از  آورد. پس  به دست  را 

امپراتورى گسترده يى بنا نهاد.
الدين  نظام  پدرش  به جهان گشود؛  ديده  باستانى هرات  در شهر  نوايى  امير على شير   *
كچكينه بهادر در دستگاه سلطنت تيمورى رتبه و مقام خوبى داشت. نوايى يكى از وزيران 
بزرگ و ادب پرور سرزمين ما در زمان سلطنت سلطان حسين بايقرا بود. وى در ايجاد و 
پرورش فرهنگ دورة درخشان تيموريان سهم ارزنده داشت و بيشتر از سى اثر منظوم و منثور 

به زبان هاى درى، تركى و ازبكى نوشت.
اجازة قبلى مى توانست به پيش  * ترخان در دربار تيموريان كسى را مى گفتند، كه بدون 

سلطان برود و از دارايى هاى خود هيچ گونه ماليه و محصول به دولت نپردازد.
* آل كُرت يكى از سلسله هاى محلى افغانستان بوده كه در عصر مغول ها بريک قسمت 
افغانستان) هرات( حكمروايى داشتند. در مورد اصل و نسبت كرت ها اختلاف نظر وجود 
دارد تعدادى آن ها را از وابسته گان غورى ها مى دانند و بعضى ايشان را هم به سلجوقى ها و 
تركمن ها منسوب مى سازند. شخصيت هاى مهم اين دودمان ملک ركن الدين، ملک شمس 
الدين، ملک حسين كرتى ميباشند. امراى اين خانواده با مغولان روابط نيک و حسنه داشتند 
كه سر انجام درسال 1383م.)762هـ . ش.( توسط تيمور گورگانى آل كرت به سقوط مواجه 

شد.
بياموزيم

1. اميرعلى شيرنوايى، نورالدين عبدالرحمان جامى، عارفى هروى، هلالى چغتايى، ملاحسين 
واعظ كاشفى و ديگران از شعراى معروف اين دوره )قرن نهم و دهم( بودند.

 2.  اوج افتخار تيموريان هرات روزگار فرمانروايى سلطان حسين بايقرا و وزير با تدبيرش 
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اميرعلى شيرنوايى بود.
3. در قرن نهم و دهم كلمه هاى مغولى و تركى از راه كار برد اصطلاحات ادارى، سياسى و 
نظامى يكى از خصوصياتى است كه زبان و ادب درى در اين دوران به آن دچار گرديده است.

4.  در قرن نهم و دهم كار برد اصطلاحات و كلمه هاى نامأنوس عربى در ادبيات درى زياد 
شد. اطناب و تعقيد به ويژه در نثر از خصوصيت  برجستة آثار اين دوره است.

5.  شعر و نثر اين دوره تقليدى از سبک ها و مكتب هاى گذشته است. مكتب خاصى در اين 
دوره پديد نيامد. شعراى اين دوره در غزل به پيروى از حافظ، سعدى و مولانا، در قصيده 
به روش رودكى، فرخى، ظهير فاريابى و انورى و در مثنوى به شيوة فردوسى، نظامى، امير 

خسرو دهلوى و مولانا جلال الدين محمد بلخى طبع آزمايى كرده اند. 

ش 
آيين انشا و نگار

2. مرحلة تنظيم فكر
     بعد از مرحلة ايجاد فكر در نگارش مرحلة تنظيم فكر آغاز مى شود؛ در همين مرحله 
نويسنده با در نظر داشت اركان نگارش، موضوع را به فصول تقسيم مى كند كه عبارت از 
عناصر  داراى  اين فصول  نتيجه مى باشد؛ هر كدام  و  بسط  و  مقدمه، شروع مطلب، شرح 
اصلى و فرعى متعدد بوده، بايد هر كدام آن جدا جدا در نظر گرفته شود؛ تا موضوعات باهم 
آميخته نگردد؛ زيرا اين كار براى نگارنده و خواننده هر دو مشكل ايجاد مى كند؛ در حاليكه 
تنظيم فكر به صورت درست هم براى خواننده و هم براى نويسنده سهولت فراهم  نموده 

مفيد واقع مى گردد.
غير  نواخت روى چيز هاى  به صورت يک  و  كاملاً  را  تفكر خود  پاية  بايد  نويسنده        
محسوس قرار ندهد؛ بلكه پاية تفكر او تا اندازه يى بر مدركات و حسيات هم گذاشته شده 
باشد. در حقيقت فكر كردن از نوشتن جدا نيست؛ بلكه عامل اساسى در نگارش، فكر درست 

و ذوق سليم است.
     نگارش زيبا و رسا آن است كه موضوع آن قبلاً با درستى و مهارت در ذهن پرورش و 
تنظيم شده، صورت  دلپسند، منطقى و يكدست به خود گرفته باشد؛ آنگاه اقدام به بيان آن 

گردد.
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كارگروهى و سخنرانى
1.  شاگردان به دو گروه تقسيم شوند؛ سپس هر گروه در بارة درسى كه خواندند باهم گفتگو 

نموده، نتيجه را به ديگران بگويند.
2.  يک تن از شاگردان در رابطه به  وضع ادبى در قرن نهم و دهم سخنرانى نمايد.

3.  چند تن از شاگردان به نوبت در رابطه به مرحلة تنظيم فكر در نگارش اظهار نظر نمايند.
 

املا و نگارش

1. متنى را كه توسط معلم گرامى خوانده مى شود، در كتابچه هاى 
تان املا بنويسيد.

2. در مورد تصوير  با در نظر داشت قواعدى كه خوانديد، متنى 
بنويسيد كه از هشت سطر كم نباشد.

خود آزمايى

1.  اوج افتخار تيموريان هرات دورة كدام سلطان است؟
2. بنيان گذار سبک هندى كى را مى دانند و صايب در بارة او چه گفته است؟

3.  گوهرشاد بيگم كى بود؟
4. در بارة شهزاده بايسنقر چه مى دانيد؟

5.  امپراتورى مغول به وسيلة چه كسى در هند تأسيس شد؟
6.  مرحلة تنظيم فكر در نگارش چه اهميت دارد؟

7. عامل اساسى در نگارش چيست؟ 

كارخانه گى

1. شرح حال يكى از شاعرانى چون صايب تبريزى، كليم كاشانى، فيضى دكنى، ناصرعلى 
سرهندى، هلالى چغتايى و عرفى شيرازى را تهيه و براى همصنفان خود تقديم نماييد.                

2.  بيت زير را حفظ كنيد:
ز حكمت است كه انگشت ها برابر نيست بلند و پست جهان هر چه هست در كار است    

3. متن كامل درس بعدى را خوانده و براى معرفى آن در روزآينده آماده گى بگيريد.

امير على شير نوايى


